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گاه افراد مسلمان با دشمن به اشکال گوناگون همکاری 
می کنند که این همکاری می تواند بســیار خطرناک باشد و 
موجب شکســت امت شود. از نگاه قرآن همکاری با دشمن 
به عنوان »جرم«، »خیانت«، »جاسوسی«، »تشویش اذهان 
عمومی در جنگ روانی« و مانند آنها محســوب می شــود. 
نویسنده در این مطلب دیدگاه قرآن درباره دوستی و همکاری 

با دشمن و آثار آن را بررسی کرده است.
***

همکاری با دشمن، عملی مجرمانه
همکاری با دشمن می تواند دارای انواع و اقسام و رویه ها 
و اشکال گوناگونی چون: تعاون در گناه و تجاوزگری )مائده، 
آیه 2(، پشــتیبانی از دشمن )قصص، آیه 17؛ بقره، آیه 85؛ 
ممتحنه، آیه 9؛ فرقان، آیه 55(، ایجاد جنگ روانی با اراجیف 
خبری و شایعات لرزه افکن و تشویش اذهان عمومی )احزاب، 
آیات 60 و 61(، بیان افک و افتراء )فرقان، آیه 4(، ایجاد فتنه 
و آشوب، مخالفت با اوامر رهبر جامعه و مانند آنها باشد که 
خدا مجازات سنگینی را برای همکاری بیان کرده است. )مائده، 
آیات 41 و 42؛ توبه، آیات 45 تا 50؛ احزاب، آیات 60 و 61(
برخی از مسلمانان به ظاهر در تابعیت اسلام هستند، ولی 
دل هایشــان با دشمنان است و ولایت و سرپرستی عاشقانه 
دشــمنان را پذیرا هستند هر چند که به ظاهر تحت ولایت 
مؤمنان باشند. چنین افرادی همه نوع همکاری را با دشمنان 
برای ضربه زدن و اخراج مردمان و بازگرداندن آنها به دامان 
کفر دارند. )مائده، آیات 2 و 41 و 42؛ توبه، آیات 45 تا 50(
همکاری با دشمن، امری ناپسند و در برخی از موارد از 
مصادیق جرم و خیانت است که مجرم و خائن بر اساس قوانین 
کیفری و جزائی اسلام در همین دنیا مجازات می شود. از آیات 
60 و 61 سوره احزاب به دست می آید که همکاری با دشمن 

پرسش و پاسخ

اهم‌عوامل‌دین‌گریزی
امام علی)ع( فرمود: دو نفر پشت مرا شکستند: 1- عالم بدکار 2- عابد 
نــادان. اما عالم بدکار با زبان گویای خویش پرده بر روی نابکاری خود 
می کشــد، و عابد نادان، با اعمال ظاهر فریب خود، پرده بر روی نادانی 
خود می کشــد. از عالم بدکار و عابد نادان برحذر باشید، این ها هستند 

که مردم را از راه دین بیرون می کنند.)1(
 همچنیــن پیامبر اکرم)ص( فرمود: آفات دین ســه  چیز اســت: 
1- دانشمند بدکردار فاسق و فاجر 2- رهبر و پیشوای ستمکار 3- انسان 

عابد و مقدس نادان.)2(
____________

1- الخصال، شیخ صدوق، ترجمه گیلانی، ج 1، ص 57
2- کنزالعمال، متقی هندی، ح 28954

انحراف‌خوارج
»خوارج یعنی شورشیان. این واژه از »خروج« به معنی سرکشی و 
طغیان گرفته شده است... این جمعیت را از آن نظر خوارج گفتند که 
از فرمان علی)ع( تمرد کردند و علیه او شوریدند و چون تمرد خود را بر 
یک عقیده و مسلک مذهبی مبتنی کردند، نحله ای شدند و این اسم به 
آنها اختصاص یافت، و لذا به سایر کسانی که بعد از آنها قیام کردند و بر 
حاکم وقت طغیان نمودند، خارجی گفته می  شود«)1( »برای اولین بارخوارج  
این عقیده را اظهار کردند که ارتکاب گناه کبیره بر ضد ایمان است، یعنی 

مساوی با کفر است، پس مرتکب گناه کبیره کافر است.«)2(
____________

1- جاذبه و دافعه، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 114
2- آشنایی با علوم اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 159 

آفت‌اعمال
قال الامام علی)ع(: »آفهًْ العمل ترک الاخلاص«. 

امام علی)ع( فرمود: آفت عمل، نداشتن خلوص نیت است.)1(
____________

1- غررالحکم، ح 3949

موانع‌التزام‌عملی‌به‌ارزش‌های‌دینی‌)3(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام، چرا برخی از افراد علی رغم 
پذیرش ارزش ها و آرمان های الهی، در عمل و ساحت رفتاری 
خود التزام چندانی به آن ارزش ها و آرمان ها ندارند، و فقط در 
شعارها و زبان شان جاری است. در این رابطه چه موانعی وجود 

دارد که التزام عملی آنان با مشکل مواجه می شود؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: شرایط 
تحقق عینی ارزش ها و موانع التزام عملی به ارزش ها شامل بیست وسه 

عامل پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
24- روی گردانی از یاد و عبادت خدا

»و هرکسی از یاد خدای رحمان دل بگرداند، بر او شیطانی می گماریم 
تا برای وی دمسازی باشد«.)زخرف-36(

»در حقیقت کسانی که از پرسش من )خدا( کبر می ورزند، به زودی 
با ذلت و خواری در دوزخ درمی آیند«.)غافر-60(

25- سرمستی از خوشی ها
»و چه بسیار شهرها که هلاک شان کردیم. زیرا زندگی خوش آنها 

را سرمست کرده بود.)قصص-58(
26- غلبه مادی گرایی

»و گفتند: غیر از زندگی دنیای ما )چیز دیگری( نیست. می میریم و 
زنده می شویم، و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند«.)جاثیه-24(

27- دنیاگرایی و غفلت از آخرت
»اینان زندگی و دنیای زودگذر را دوســت دارند، و روزی گرانبار را 

)به غفلت( پشت سر می افکنند«.)انسان-27(
28- فریفته شدن به نعمت ها

»و چون انسان را نعمت بخشیدیم، روی برتابد و خود را کنار کشد«.
)فصلت-51(

29- فریفته شدن به اموال و اولاد
»و گفتند: ما دارایی و فرزندان مان از همه بیشتر است و ما عذاب 

نخواهیم شد«.)سباء-35(
30- تبعیت از هواهای نفسانی

»بدان که فقط هوس های خود را پیروی می کنند و کیست گمراه تر 
از آنکه بی راهنمایی خدا، از هوسش پیروی کند«.)قصص-50(

31- سنت پرستی و تقلید کورکورانه نیاکان
»چــون به آنان گفته شــود،  آنچه را که خدا نــازل کرده، پیروی 
کنید، می گوینــد: )نه( بلکه آنچه را که پدران مــان را بر آن یافته ایم، 
پیروی می کنیم، آیا هرچند شــیطان آنان را به ســوی عذاب سوزان 

فراخواند؟«)لقمان-21(
32- قوم گرایی و تعصب

»و چون به آنان گفته شــود به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید، 
می گویند: ما به آنچه بر )پیامبر)ص(( خودمان نازل نازل شــده، ایمان 
می آوریم و غیر آن را، با آنکه )کاملًا( حق و مؤید همان چیزی است که 

با آنان است، انکار می کنند.« )بقره- 91(
33- تبعیت از گام های شیطان

»ای کسانی که ایمان آورده اید! پای از پی گام های شیطان منهید، 
و هرکس پای برجای گام های شیطان نهد )بدان که( او به زشتکاری و 

ناپسند وامی دارد.« )نور- 21(
34- فریفته شدن به تصرفات شیطانی

 »و شــیطان اعمالشــان را برایشان آراســته و آنان را از راه راست 
باز داشته بود، در نتیجه به حق راه نیافته بودند.« )نمل- 24(

35- همنشینی با منحرفان و آلودگان
»)از آنها سؤال می شود( چه چیزی شما را در آتش )سقر( درآورد؟ 
)پاسخ می دهند:( با هرزه گرایان هرزه گرایی می کردیم.« )مدثر- 42- 45(

36- اطاعت از کفار و منافقان
»و کافران و منافقان را فرمان مبر.« )احزاب- 48(

37- دلدادگی به الهه های دروغین
»گفتند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بر اثر کفرشان )مهر( گوساله 

در دلشان سرشته شد.« )بقره- 93(
38- ضلالت گزینی

»آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به )بهای( هدایت و عذاب 
را به )ازای( آمرزش خریدند، پس به راستی چه اندازه باید بر آتش شکیبا 

باشند.« )بقره- 175(
39- تبعیت از راه های انحرافی

»و )بدانید( این اســت راه راست من، پس از آن پیروی کنید، و از 
راه های دیگر که شــما را از راه وی پراکنده می ســازد پیروی مکنید.« 

)انعام- 153(

صفحه‌۷
یکشنبه‌‌‌1۲مرداد‌‌‌1404
‌۹صفر‌‌144۷-‌شماره‌۲3۹۲1

با دشمن  همکاری  هر گونه 
در هــر شــکل و رویه و 
هدف و عنوانی، از مصادیق 
خیانت و جرم تلقی شده و 
مجــازات الهی را به دنبال 
دارد؛ از همیــن رو خدا در 
مجازات  به  متعددی  آیات 
کســانی که با دشــمنان 
اســلام همکاری می کنند 

اشاره کرده است.

در قرآن، جنگ روانی دشــمن با تکیه بر فریب، شایعه پراکنی و 
تضعیف روحیه مؤمنان مطرح شده است؛ زیرا دشمن با بهره گیری 
از منافقان و سست ایمان ها و افراد دیگر حاضر در میان امت اسلام 
تلاش می کند تا انسجام اجتماعی را از میان بردارد و با جنگ روانی 
از طرق گوناگون و ابزارهایی چون رسانه و اخبار دروغین و اراجیف 
خبری جو اجتماعی و اقتصادی و نظامی را به هم بریزد و شــکاف 

اجتماعی را ایجاد یا تقویت کند.

خدا به مســلمانانی که دوستان دشمنان اســلام هستند هشدار 
می دهد که آنچه را با این دوســتی به دنبال آن هســتند هرگز به 
دست نمی آورند؛ یعنی این گونه نیست که اگر با دشمنان اسلام پیوند 
دوستی برقرار کنند یا ولایت آنان را بپذیرند و تحت سلطه آنان قرار 
گیرند، به اموری چون عزت و اقتدار برســند، بلکه همین ارتباط به 

جای آنکه موجب عزت آنان شود موجب خواری شان می شود.

همکاری با دشمن 
از نگاه قرآن

علی جواهر دهی

همکاری با دشمن یکی از مهم ترین عوامل خروج از مسیر 
الهی اســت؛ زیرا از نظر قرآن، پیروی از دشمنان و همکاری 
با آنها، انســان را از مســیر الهی دور می کند و او را به سوی 

گمراهی سوق می دهد. 
هر گونه همکاری با دشــمن در هر شکل و رویه و هدف 
و عنوانــی، از مصادیق خیانت و جرم تلقی شــده و مجازات 
الهــی را به دنبال دارد؛ از همیــن رو خدا در آیات متعددی 
به مجازات کسانی که با دشمنان اسلام همکاری می کنند، 

اشاره کرده است.
بر اســاس گزارش های  قرآنی همکاری با دشمن شامل 
مواردی چون: همکاری در امور نظامی و ارائه اطلاعات به آنها به 
عنوان مصادیق خیانت و جاسوسی؛ همکاری در امور اقتصادی؛ 
همکاری در امور سیاسی که موجب  تضعیف نظام اسلامی 
می شود، همکاری با دشــمن در امور فرهنگی مانند ترویج 
فرهنگ بیگانه و نابودی فرهنگ اسلامی و مانند آنها می شود.
البته در آموزه های وحیانی همکاری به قصد نیرنگ و مکر 
جایز است؛ زیرا در برخی موارد، ممکن است تظاهر به همکاری 
یا دوستی با دشمن لازم باشد تا بتوان از فریب و نیرنگ آنها 
جلوگیری کرد یا به آنها ضربه زد. این نوع همکاری، در صورتی 
که با هدف حفظ اسلام و مسلمانان و با رعایت اصول اخلاقی 

انجام شود، مجاز است. 
جنگ روانی دشمن

در قــرآن، جنــگ روانی دشــمن با تکیه بــر فریب، 
شایعه پراکنی و تضعیف روحیه مؤمنان مطرح شده است؛ زیرا 
دشمن با بهره گیری از منافقان و سست ایمان ها و افراد دیگر 
حاضر در میان امت اسلام تلاش می کند تا انسجام اجتماعی 
را از میان بردارد و با جنگ روانی از طرق گوناگون و ابزارهایی 
چون رسانه و اخبار دروغین و اراجیف خبری جو اجتماعی و 
اقتصادی و نظامی را به هم بریزد و شکاف اجتماعی را ایجاد یا 
تقویت کند و این گونه جبهه داخلی را تضعیف و امکان شورش 
و فتنه هــای گوناگون را فراهم آورد. قرآن به مؤمنان توصیه 

می کند که از این ترفندها آگاه باشند و در دام آنها نیفتند.
در جنگ روانی، مکر و فریب و نیرنگ در کنار شایعه سازی 
و شایعه پراکنی نقش اساسی در فتنه دارد که دشمنان برای 
این هدف از همکاران داخلی خویش بهره می برند. )توبه، آیات 
45 تا 50؛ احزاب، آیات 60 تا 63( البته دشــمنان در مرتبه 

نخست با تظاهر به اسلام و همدلی و همراهی با مسلمانان و 
اسلام، خود را نفوذ می دهند و سپس اهداف خویش را پیش 
می برند؛ چنان که ابلیس شــیطانی و منافقان این گونه عمل 
کرده و می کنند. )آل عمران، آیه 72؛ اعراف، آیات 20 تا 27(
از نظر قرآن، دوستان دشمن، در حقیقت دشمنان امت 
اسلام هستند؛ و کسانی که سینه خویش را برای دوستی با 
دشمنان امت می گشایند بلکه چاک می کنند، در حقیقت به 
امت پشت کرده و به آنان از پشت خنجر می زنند و قلب امت 
را می شکافند تا این گونه رضایت دشمنان را به دست آورند.

هر گونه دوستی با دشمنان به ویژه در سطح گرایش های 
ولایتمدارانه، گناه و جرمی بزرگ و نابخشــودنی اســت که 
مجازات کیفری در دنیا و عقوبت دوزخی در آخرت برای آن 
ثابت است. دوستان دشمن به شیوه های گوناگون به مسلمانان 
ضربه می زنند که از جمله آنها ایجاد شرایط و بسترهای سلطه 
و غلبه دشمنان، شایعه سازی و شایعه پراکنی در جنگ نرم، 
جاسوســی، فروپاشی اقتصادی، نابودی تولیدات ملی، ایجاد 
بستر مناســب برای واردات بی رویه و قاچاق کالا، صادرات 

نامطلوب و زیان بار مانند خام فروشی است.
خدا در قرآن بارها از مؤمنان می خواهد تا از دوســتی با 
دشمنان در هر سطح و درجه ای پرهیز کنند. البته برخی از 
سطوح و درجات دوستی مانند پذیرش ولایت و سرپرستی 
آنان حرام و ممنوع است )آل عمران، آیه 113؛ مائده، آیه 51؛ 

نساء، آیات 89 و 144؛ ممحتنه، آیات 1 و2؛ توبه، آیه 23(
از نظر قرآن فرقی ندارد که این دشمنان، خویشان بسیار 
نزدیک از پدران و برادران و مانند آنها باشند )توبه، آیه 23( یا 

اهل کتاب از مسیحیان و یهودیان )مائده، آیه 51( یا کافران.
)نساء، آیه 144( بنابراین، هیچ وجه توجیهی نیست که انسان 
بخواهد با دشمنان ، دوستی و ارتباطی به ویژه در سطح ولایت 

داشته باشد و آنان را بر امور خویش و امت مسلط سازد.
خدا در قرآن بیان می کند که دوستی مسلمانان با دشمنان 
از جمله اســتهزا کنندگان اسلام، با ایمان و اسلام سازگاری 
ندارد؛ یعنی کسی که مدعی اسلام و ایمان است، با دوستی 
با دشمنان نشان می دهد که در اسلام و ایمان خویش صادق 
نیست. )مائده، آیه 57( بنابراین، اگر کسی با دشمنان از جمله 
کسانی که اسلام یا احکام اسلامی چون نماز و مناسک اسلامی 
و حجاب و مانند آنها را به تمسخر می گیرند، دوستی برقرار 
کند، نشــان می دهد که مسلمان نیست؛ بلکه مدعی اسلام 
است. مسلمان واقعی از چنین افرادی باید اجتناب کند و با 

آنان دوستی برقرار نکند. )مائده، آیات 57 و 58(
دوستی با اشغالگران، ممنوع

یکی از دشمنان اسلام که باید دوستی و ارتباط با آنان 
قطع شود، کسانی هستند که سرزمین های اسلامی را اشغال 
کرده و به مسلمانان ظلم و ستم روا می دارند؛ زیرا آنان به عنوان 
مهاجم و دشمن حربی کافر هستند؛ مسلمانان یا دولت های 
اسلامی که با این دشمنان همکاری و دوستی و ارتباط برقرار 
کنند، به عنوان یاری گران دشمنان شناخته شده و مغضوب 

الهی خواهند بود.
به سخن دیگر، از نظر قرآن دوستی با یاری گران کافرانِ 
مهاجم بر دین و ســرزمین مسلمانان موجب ورود این افراد 
مســلمان در زمره ظالمان خواهد بود )ممتحنه، آیه 9(؛ از 
همین رو خدا در قرآن از دوستی و رابطه با این قبیل کافرانِ 

مهاجم نهی کرده است. )همان(
شکی نیست که دوستی با دشمنان از جمله کافران معاند 
و محارب، اســتهزا کنندگان به اسلام و احکام آن، متجاوزان 
به اسلام و مسلمانان و سرزمین های اسلامی، دشمنان دارای 
بغض و کینه نسبت به اسلام و مسلمانان، رسانه ها و افراد در 
خدمت اسلام هراسی و اسلام ستیزی و مانند آنها، ممنوع، حرام 
و بلکه جرم و گناهی بزرگ است که دوستان دشمنان را در 
جرگه کافران و ظالمان قرار می دهد؛ زیرا هر کسی به چیزی 
گرایش و دوستی داشته باشد، از همان افراد خواهد بود و احکام 
اشتراک بر آنان بار می شود؛ چنان که دوستداران اشقی الاشقیاء 
که شتر صالح را کشت، به همین جرم دوستی ، گرفتار عذاب 
استیصال شدند و ریشه کن گشتند. )مائده، آیات 57 و 58؛ 

شمس، آیات 11 تا 15؛ آل عمران، آیات 113 تا 119(
هر گونه دوستی و ارتباط با دشمنان موجب می شود تا 
نوعــی علاقه در میان آنان ایجاد شــود و آنان افکار و عقاید 

خویش را القا کنند و دوستانشــان را با شــیطنت، گمراه و 
کافر سازند. )انعام، آیه 112( بنابراین، چنین دوستی چیزی 
جز دوســتی نامیمون و بدخواهی نخواهد بود و هیچ اثری 
از خیرخواهی در آن نیســت. )نســاء، آیه 38؛ زخرف، آیات 

36 و 38(
از دیگر آثار چنین دوســتی با دشمنان می توان به قرار 
گرفتن در زمــره ظالمان و رفتن به دوزخ )ممتحنه، آیه 9؛ 
توبــه، آیه 39(، گمراهی )ممتحنه، آیــه 1(، قطع رابطه با 
خدا )آل عمران، آیه 28؛ نســاء، آیــه 144(، غضب الهی در 
دنیــا )مائده، آیات 78 و 80(، عــذاب دردناک و جاودانه در 
 دوزخ )همان؛ نســاء، آیات 138 و 139( و مانند آنها اشــاره 

کرد.
البته خدا به مســلمانانی که دوســتان دشمنان اسلام 
هســتند هشدار می دهد که آنچه را با این دوستی به دنبال 
آن هستند هرگز به دست نمی آورند؛ یعنی این گونه نیست 
که اگر با دشمنان اسلام پیوند دوستی برقرار کنند یا ولایت 
آنان را بپذیرند و تحت ســلطه آنان قــرار گیرند، به اموری 
چون عزت و اقتدار برسند، بلکه همین ارتباط به جای آنکه 
موجب عزت آنان شــود موجب خواری شان می شود. )نساء، 

آیات 138 و 139(
مؤمنان راستین هرگز دنبال دوستی و رابطه با دشمنان 
نمی روند؛ بنابراین کسانی از امت که به دنبال رابطه با دشمنان 
از مستکبران جهانی هستند تا به عزت و اقتدار دست یابند، 
اینها جز منافقان و فاسقان نیستند. )نساء، آیات 138 و 138؛ 

مائده، آیات 78 تا 81(

 هیچ دلیل روایی بر نحوســت ماه صفر وجود ندارد. ممکن است 
اعتقاد به شــوم و نحس بودن صفر به ســبب ارتباط دادن برخی 
حوادث پیش آمده در این ماه باشد، در حالی که هیچ ارتباطی بین 
آنها وجــود ندارد و رخدادهای ماه صفر را نمی توان دلیل بر نحس 

بودن آن دانست و سپس آن را به کل ماه سرایت داد.

شبهه: در بین مردم شایع و معروف شده که ماه 
صفر، نحس و شوم است، آیا بر اساس روایات، نحوست 

ماه صفر حقیقت دارد؟
پاسخ: ماه صفر بعد از ماه های »ذی القعده، ذی الحجه و 
محرم« قرار گرفته است، این سه ماه، از جمله ماه های حرام 
هستند که در دین اسلام احکام خاصی را هم دارا می باشند. 
ماه صفر در میان مردم به نحس و شــوم بودن شهرت دارد، 
اما در منابع دینی اشاره ای به نحوست این ماه نشده است و 
در نتیجه هیچ دلیل متقنی بر این موضوع وجود ندارد. البته 
کسانی که معتقد به نحس بودن این ماه هستند، در چرایی 
آن، دلائلی از جمله »ورود کاروان اسرای کربلا به شهر شام، 
رحلت رسول الله )صلی الله علیه و آله(، شهادت امام حسن و امام 

رضا )ع(« را ذکر می کنند.
الف( نحوست ایام

در بین آیات و روایات اشاراتی به بحث نحوست برخی از 
ایام شده است. به عنوان مثال قرآن کریم در دو مورد از نحوست 

ایام یاد کرده که مربوط به قوم عاد است. )1(
همچنین روایات متعددی نیز وجود دارد که سعد و نحس 
بودن برخی از روزها و ماه ها را بیان کرده اند. )2( البته در اینکه 
مراد از نحس بودن روزها در این آیات و روایات چیست بحث ها 
و نظریــات مختلفی وجود دارد، اما به صورت کلی بعضی از 
مفسران در تفسیر آیات مربوط به قوم عاد، به معانی و اعتبار 

برخی از این روایات اعتنا کرده اند. )3(
ب( نحوست ماه صفر

یکی از باورهای شــایع در میان مردم این است که ماه 
صفر را نحس و شُوم می دانند، به همین جهت برای در امان 
ماندن از بلا و شــر، توصیه به دادن صدقه و قرائت برخی از 

! نحوست ماه صفر
ب( مــاه صفر بعد از ذی القعده و ذی الحجة و محرّم قرار 
گرفته اســت و این سه ماه جزء ماه  های حرامند و کسی در 
آنها به قتل و جنایت نمی پرداخت، بعد از این سه ماه حرام، 
در ماه صفر جنایت و قتل و جنگ آغاز می گردید و به همین 

سبب، مردم این ماه را منحوس قلمداد کرده اند.
 البته ایشــان تاکید می کند که در بین روایات شــیعی 
روایتی که دلالت بر شــومی و نحسی این ماه داشته باشد، 
ندیــده  ام و در روایات غیر معتبر عامی مواردی وجود دارد که 

اعتباری به آنها نیست. )4(
بر فرض پذیرش اینکه وقایع اتفاق افتاده می تواند دلیل بر 
نحوست ایام شود، اما سرایت دادن چند  روز به تمام روزهای 
ماه، نیازمند دلیل محکم تری اســت. اگر چنین اســت پس 
مصیبت های دهه اول محرم و یا شهادت امیرالمؤمنین )ع( نیز 
باید موجب نحوست ماه محرم و ماه رمضان شود! در حالی که 
کســی چنین ادعائی نکرده است. به عبارت دیگر اگر چنین 
مبنایی را بپذیریم، تفاوتی بین ماه صفر و ماه های دیگر نیست 
و به جز ماه شــعبان که خالی از وفات معصومان است، همه 

می شــود از اهل بهشت است«، برخی افراد چون این سخن 
را شــنیدند، برخاسته و بیرون رفتند و هر یک از آنان قصد 
داشــت که سریع تر برگردند و به سبب این خبر از بهشتیان 
باشند. پیامبر متوجه شد و به آنان که باقی مانده بودند فرمود: 
»اکنون چند نفر بر شما وارد می شوند که هر یک از دیگری 
سبقت می جوید؛ از میان آنها، هر کسی به من خبر دهد که 
ماه آذار، تمام می شود اهل بهشت است.« پس آنان که بیرون 
رفته بودند بازگشتند و ابوذر نیز همراهشان بود، حضرت به 
آنها فرمود: »ما اکنون در کدام یک از ماه های رومی هستیم؟«
ابوذر پاسخ داد: یا رسول الَلهّ »آذار« به پایان رسیده است. 
پیامبر فرمود: »ای ابوذر این را می دانستم، اما دوست داشتم 

که امتم بدانند تو از اهل بهشت  هستی...«
همان گونه که از متن کامل حدیث مشخص است، هیچ 
ارتباطی به نحوست ماه صفر ندارد و اساساً »آذار« ماه قمری 
نیســت. علاوه بر آنکه مقصود اصلی رسول الله بیان جایگاه 

بهشتی ابوذر بود نه مشخص کردن ابتدا یا انتهای ماه.
نتیجه

با توجه به مطالب بیان شده، هیچ دلیل روایی بر نحوست 
ماه صفر وجود ندارد. ممکن است اعتقاد به شوم و نحس بودن 
صفر به سبب ارتباط دادن برخی حوادث پیش آمده در این 
ماه باشــد در حالی که هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد و 
رخدادهای ماه صفر را نمی توان دلیل بر نحس بودن آن دانست 
و ســپس آن را به کل ماه سرایت داد. از سوی دیگر حدیث 
»من بشرنی بخروج الصفر بشرته بالجنه« از صحت سندی 
رَنيِ بخُِرُوجِ آذَارَ فَلهَُ الجَْنَّة«  برخوردار نیست و حدیث »مَنْ بشََّ
نیز هیچ دلالتی بر نحوست ماه صفر ندارد. البته انجام دادن 
امور نیک مانند صدقه چه در این ماه و چه در ماه های دیگر 

امر پسندیده و مورد سفارش دین اسلام است.
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مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

پیامبر باشــد که فرمودند: »من بشرنی بخروج الصفر بشرته 
بالجنه« یعنی کسی که مرا به تمام شدن ماه صفر مژده دهد، 

او را به بهشت بشارت می دهم. )7( 
وی در ابتــدا تصریح می کند که هیــچ دلیل روایی بر 
نحوست ماه صفر وجود ندارد در نتیجه ظاهراً  خود ایشان نیز 
در سند و دلالت این خبر تردید دارد. علاوه بر آنکه این روایت 
منتسب به پیامبراکرم در هیچ منبع معتبر روایی نیامده است؛ 
حتی برخی از نویسندگان نیز که این سخن را ذکر کرده اند 
هیچ ســندی برای آن نقل ننموده اند و همچنین از آن هیچ 

استفاده ای برای نحوست ماه صفر نکرده اند. )8(
شیخ عباس قمی هم با آنکه بحث نحوست ماه صفر را نقل 
نموده، اما آن را مستند به هیچ روایتی نکرده است و چه بسا 
خود ایشان نیز اطمینان به نحوست این ماه ندارد بلکه از باب 
احتیاط دعائی را نقل می کند و چنین می نویسد: »بدان که 
این ماه )صفر( معروف به نحوست است و برای رفع نحوست 
هیچ چیز بهتر از صدقه و دعا و استعاذه وارد نیست و اگر کسی 
خواهد که محفوظ ماند از بلاهای نازله در این ماه، در هر روز ده 
مرتبه بخواند، چنان که محدث فیض و غیره فرموده اند: یا شَدیدَ 
القُْوی  وَ یا شَدیدَ المِْحالِ یا عَزیزُ یا عَزیزُ یا عَزیزُ ذَلتَّْ بعَِظَمَتِکَ 
جَمیعُ خَلقِْکَ فَاکْفِنی  شَرَّ خَلقِْکَ یا مُحْسِنُ یا مُجْمِلُ یا مُنْعِمُ 
المِینَ  حانکََ انِیّ  کُنْتُ مِنَ الظَّ یا مُفْضِلُ یا لا الِهَ الِاّ انَتَْ سُــبْ
یْناهُ مِنَ الغَْمِّ وَکَذلکَِ ننُْجِی المُْؤْمِنینَ وَصَلیَّ  فَاسْتَجَبْنا لهَُ وَنجََّ
اهِرینَ.« )9( لازم به ذکر است  یِّبینَ الطَّ دٍ وَ الهِِ  الطَّ الَلهّ عَلی  مُحَمَّ
که این دعا نیز در هیچ یک از منابع حدیثی و دعائی معتبر 
وجود ندارد و برخی از کتاب ها مانند »تذکره اولی الالباب« در 
قرن 10 این دعا را بدون سند ذکر کرده اند، البته بدون آنکه 

دلالتی بر نحوست ماه صفر از آن برداشت کنند. )10(
رَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ فَلَهُ الْجَنَّة« حدیث »مَنْ بَشَّ

رَنيِ  برخی برای اثبات نحوست ماه صفر به حدیث »مَنْ بشََّ
بخُِرُوجِ آذَارَ فَلهَُ الجَْنَّة« استناد کرده اند. آنان واژه »آذار« را ناظر 
به ماه صفر دانسته و واژه »بشرنی« را منحصر در خبر دادن 
از خیر و نیکی گرفته اند و بدین گونه دلالت روایت را بر بدی 
و شــومی ماه صفر، تمام دانسته اند. در ادامه به بررسی متن 
این حدیث پرداخته می شود. حدیث مزبور در منابع حدیثی 
شــیعه نقل شده اســت؛ )11( اما این روایت در قالب ماجرائی 
رَنيِ بخُِرُوجِ آذَارَ فَلهَُ الجَْنَّة«  بیان شده که این جمله »مَنْ بشََّ
بخشی از آن است و هیچ ارتباطی به ماه صفر و نحوست آن 
نیز ندارد. شیخ صدوق متن کامل حدیث به همراه ماجرائی که 
اتفاق افتاده است را چنین ذکر می کند: ابن عبّاس می گوید: 
روزی پیغمبر)ص ( با اصحاب خود در مسجد قبا نشسته بود 
و به آنان فرمود: »نخســتین شخصی که اکنون بر شما وارد 

دعاها می شود. کسانی که بر نحوست این ماه باور دارند عقیده 
خود را بر چند دلیل اســتوار کرده اند که در ادامه به صورت 

مختصر اشاره می شود.
رخدادهای ماه صفر

برخی افراد معتقد هستند که به دلیل وقایعی که در این 
ماه اتفاق افتاده یعنی ورود کاروان اسرای کربلا به شهر شام، 
رحلت پیامبر اکرم )ص( ، شهادت امام حسن و امام رضا )ع(، 
پس این ماه شوم و نامبارکی است. مرحوم علامه مجلسی در 
ؤم، وَ  هْرُ مَشْهُورٌ باِلنُّحُوسَةِ وَ الشُّ این باره می گوید: »وَ هَذَا الشَّ
یمُْکِنُ أنْ یکَُونَ لذَِلکَِ وَجْهَانِ... «؛ یعنی ماه صفر به نحس بودن 
و شومی شهرت یافته است. ممکن است علت این مطلب یکی 

از این دو وجه باشد:
الف( بنا بر نظر علمای شــیعه وفات پیامبر اعظم)ص( 
در این ماه بوده و همین باعث نحس قلمداد شــدن این ماه 

شده است.

ماه  ها ممکن است همه یا بخشی از آن ها شوم شمرده شود. )5(  
البته لازم به ذکر اســت که برخی از اندیشمندان در اینکه 
نحوست به طور مستقیم متوجه زمان باشد، تردید کرده اند و 
این نحوست را ناظر به وقایع رخ داده در آن ایام دانسته اند. به 
عنوان مثال در دو آیه  مربوط به قوم عاد که قبلًا اشاره شد، 
استفاده می شود که نحس و شُوم بودن مربوط به آن زمانی 
است که باد به عنوان عذاب بر آنها به طور مستمر وزید، اما 
از این آیات بر نمی آید که این تأثیر و دخالت زمان به نحوی 

بوده که با گردش هفته ها دوباره آن زمان نحس برگردد. )6(
نحوست ماه صفر از دید علما

میرزا  جواد ملکی تبریزی نیز نحوست ماه صفر را مشهور 
دانســته و می گوید: معروف است که ماه صفر، به خصوص 
چهارشــنبه آخر آن، نحس می باشد که در این مورد روایتی 
نداریم. وی در ادامه می نویســد: شاید این نحوست به خاطر 
رحلت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله ( در این ماه و نیز سخن 

فرق بین بزرگي و بزرگواري چیســت؟ فرض کنیم شــخصی یک 
عالم بزرگ باشــد و فضیلت دیگري غیر از علم نداشــته باشد، یعني 
کسي باشد که فقط می خواهد یک کشف جدید بکند، تحقیق جدید 
کند. این یک فکر و اندیشه بزرگ است، یعني یک اراده بزرگ و همت 

بزرگ در راه علم است. 
آن دیگري یک افزون طلب بزرگ اســت که همیشه دنبال ثروت 
مي رود و ثروت براي او هدف اســت ، یک شــهوت بزرگ است، یک 

حرص بزرگ است. 
دیگري یک رقابت بزرگ است، دیگري یک کینه توزي بزرگ است ، 
دیگري یک حسادت بزرگ است، دیگري یک جاه طلبي بزرگ است. 
تمام اینها خودپرستي هاي بزرگ هستند.هیچ یک از اینها را نمی شود ، 

بزرگواري گفت، بزرگي هست ولي بزرگواري نیست.
مســئله اي اســت که از جنبه رواني و فلسفي بســیار قابل توجه 
اســت و آن اینکه انســان در ضمیر و روح و روان خودش و به تعبیر 
قــرآن در فطرت خودش غیر از این گونه بزرگي ها که بازگشــتش به 
خودپرســتي هاي بزرگ است- یک نوع احســاس بزرگي دیگري در 
وجود خود مي کند که از این نوع ها نیســت، آن را باید گفت انسانیت 
بزرگ- این آدم مي خواهد بزرگ باشد اما دنبال این نیست که بزرگتر 
از فلان آدم باشــد، فلان آدم فلان مقدار ثروت دارد من از او بیشــتر 

داشته باشم، فلان آدم فقط محکوم حکم من باشد. 
من امر کنم و او اطاعت کند، من باید آمر باشم و او مطیع.

 در مقابل پلیدي ها ، براي نفس و روح خودش احساس بزرگي مي 
کند. مثلًا انساني اساس روحش به او اجازه نمی دهد که دروغ بگوید، 

اصلا دروغ را پستي مي داند، در روح خودش احساس علو مي کند.
آن بزرگي در مقابل کوچکي و کمي اســت. این بزرگي که به آن 
» بزرگواري« مي گوییم در مقابل دنائت و پســتي است. انسان در روح 

خود احساس بزرگواري مي کند. 
یعني یک شرافتي را در خودش درک مي کند که به موجب آن از 
دنائت ها احتراز دارد، آن آدم جاه پرست براي جاه پرستي آن قدر اهمیت 
قائل اســت که مي گوید زندگي اگر هســت این است که آدمي مثل 
 شــیر زندگي کند نه مثل گوسفند، یعني بدرد، نه اینکه او را دیگري 

بدرد... 
البته بزرگان ، بزرگ هم هستند، اما همه بزرگان بزرگوار نیستند. 
همه بزرگواران بزرگند، این است که وقتي ما در مقابل این بزرگواران 
مي ایســتیم همواره از بزرگي شــان مي گوییم نــه از بزرگي منهاي 

بزرگواري. » اشهدانک قد اقمت الصلوهًْ و...«
استاد شهید مطهری، آزادي معنوي، صص 214- 204- 203

تفاوت بزرگی و بزرگواري

اگر شــما رادیوهای مختلف دنیا را گــوش کنید از هیچ یک از این 
رادیوها نمی  شنوید که بگوید ما می خواهیم ظلم کنیم یا منافع کشورهای 
دیگر را بدزدیم و غارت کنیم، بلکه همه دم از صلح می  زنند، دم از آزادی 
می  زنند، دم از حقوق بشــر می  زنند؛ در صورتی که اکثر و شــاید همه 

آنها دروغ می گویند.
آنهــا می خواهند در پناه این الفاظ زندگی کننــد. در پناه آزادی، 
آزادی را می کشــند، چنانکه گفته اند: »ای آزادی! به نام تو در دنیا چه 

جنایت ها که نشد.«
این معنای تغذیه باطل از حقّ است. ناصر الدّین شاه یا  هارون الرشید 
یا معاویه هم نیروی باطل خود را از نیروی حقّ مردم گرفته بودند و گرنه 

از خودشان نیرویی نداشتند.
استاد شهید مطهری، نبرد حق و باطل، ص 49

تغذیه باطل از نیروی حق

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

کم شدن وزن طلا
س( در هنگام تعمیر طلا )برّاق کردن، کوچک کردن و...( عموماً 
تعمیرکاران از دستگاه پرداخت یا فرز یا فرچه و یا سوهان استفاده 
می کنند و این کار باعث ریزش مقداری از طلای مشتری می شود، 
حکم چنین تعمیری چیست؟ آیا اطلاع داشتن یا نداشتن مشتری 

از این مسئله، تفاوتی در حکم می کند؟
ج( تعمیر فی نفســه اشکال ندارد؛ ولی بُراده   آن را باید به صاحبش 

برگردانید و یا از او اجازه تصرف بگیرید.

 استفاده کوتاه مدت مردان از طلا 
س( اســتفاده از طلا برای مردان به مدت  کوتاه، مانند لحظه 

عقد چه حکمی دارد؟
ج( پوشیدن طلا برای مرد حرام است و فرقی بین مدت کم یا زیاد 

نیست. 

استفاده مردان از طلا در نماز
س( استفاده مردان از طلای سفید، زرد و پلاتین به صورت 

انگشتر، گردنبند و مانند آن در نماز چه حکمی دارد؟
ج( به دست کردن انگشتر طلا )زرد و سفید( یا آویختن گردنبند طلا 
)زرد و سفید( برای مردان در هیچ حالی جایز نیست؛ و نماز با آن هم بنا بر 

احتیاط واجب، باطل است. ولی پلاتین اشکال ندارد.

دست کردن طلا توسط نامحرم
س( دست کردن النگوی نو و یا بریدن النگوی کهنه توسط 

طلا فروش مرد برای زن نامحرم چه حکمی دارد؟
ج( اگر مستلزم لمس و نگاه حرام باشد، جایز نیست.

 وطن حکمی 
س( کسی که به قصد سکونت دائم یا طولانی مدت، در تهران 
اقامت کرده  اما به دلایلی پس از مدت کوتاهی از آنجا خارج شود 
)البته با این قصد که پس از مدت طولانی دوباره برگردد(؛ تا زمانی 
که برنگشته، نماز و روزه او در تهران چه حکمی دارد؟ آیا تهران 

وطن او محسوب می شود؟
ج( در فرض سؤال، تهران وطن او محسوب نمی شود؛ بنابر این بدون 

قصد اقامت ده روز، نماز به صورت شکسته بوده و روزه صحیح نیست.

نگاه کردن به نامحرم در زمان فروش
س( برای بررسی اندازه  النگو و گردنبند، طلافروش به گردن 

و دست خانم ها نگاه می کند، حکمش چیست؟
ج( نگاه کردن مرد به زن نامحرم فقط به صورت و دست ها تا مچ اگر 
بدون آرایش و زیور باشند و بدون لذت جنسی باشد، اشکال ندارد؛ و در 

غیر صورت و دست ها جایز نیست. 

وطن اصلی 
س( چه مکانی به عنوان وطن اصلی محسوب می شود؟

ج( در صورتــی که فردی در وطن والدین خود به دنیا آمده و حدود 
شــش ماه در آن ساکن باشــد برای او وطن صدق می کند و اگر در غیر  
وطن والدین متولد شــده در صورتی که 5-6 ســال در آن ساکن باشد، 

وطن اصلی اوست.

شک در وضو داشتن 
س( همیشه و طبق عادت هنگام خروج از منزل وضو می گیرم 
ولی گاهی شک می کنم که امروز وضو گرفتم یا نه؟ آیا می توانم بنا 

را بر وضو داشتن بگذارم؟
ج( بــه عادت نمی توان اکتفا کرد مگر آنکه برای شــما اطمینان 

حاصل شود.

با عنوان مرجفون شامل مجازات هایی چون تبعید و اعدام و 
مانند آنها است.

از نظر قرآن، همکاری با دشمن می تواند به عنوان مصداقی 
از »تعاون علی الاثم و العدوان« )مائده، آیه 2( تلقی شــده و 

عذاب شدید دنیوی و اخروی بر آن بار گردد. )همان(
قرآن کریــم در آیات متعددی به این موضوع پرداخته و 
مسلمانان را از هرگونه ارتباط و همکاری با دشمنان اسلام که 
قصد ضربه زدن به دین و مسلمانان را دارند، نهی کرده است؛ 
زیرا همکاری با دشمن در اشکال گوناگون از مصادیق خیانت 
به خدا، دین، رهبری و امت اسلامی است؛ چرا که مسلمانان 
را در معرض آسیب و خطر قرار می دهد که می تواند نابودی 
مســلمانان و حکومت اسلامی را نیز در بر  گیرد؛ چنان که در 
طول تاریخ بیشــترین و مهم ترین ضربات به پیکره اسلام و 

مسلمین از سوی همین خیانتکاران وارد شده است.
بی گمان، همکاری مســلمانان با دشــمن، به تضعیف 
موقعیت مسلمانان در برابر دشمنان منجر می شود و قدرت 

آنها را کاهش می دهد.
البته برخی برای جلب رضایت دشمنان با آنان همکاری 
می کنند و امید دارند که خود یا بخشــی عظیم از مجموعه 
خودشان با این همکاری از ضربات دشمن در امان مانند که 
تاریخ بر خلاف آن را گزارش می کند؛ زیرا بر اساس گزارش های 
تاریخی، همکاری با دشــمنان به هدف جلوگیری از ضربات 
سخت به خویشتن و خویشان و دوستان آنها ، نه تنها بازدارنده و 
تأمین کننده امنیت نیست، بلکه دشمنان را برای ادامه دشمنی 
و تجاوز تشویق می کند؛ زیرا چنین همکاری می تواند دشمن 
را به این تحلیل و نتیجه برساند که این همکاری ها نشانه ای 
از بروز ضعف و ناتوانی و شــرایط مناسب برای حمله و زدن 

ضربات کاری تر و اساسی تر و پیروزی است.
همچنین باید توجه داشت که هر گونه همکاری با دشمن 
باعث عدم اعتماد و تزلزل در جامعه اسلامی می شود و وحدت 
و انسجام مسلمانان را از بین می برد؛ زیرا این گمانه تقویت 
می شــود که نظام ولایی در شرایط عدم قدرت و ضعف قرار 

دارد و به دنبال همکاری با دشمن است.


